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دانش با توجه  گذاريبر رفتار به اشتراك يفرد هايزهيانگ تأثير يبررس
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تـاكنون  . رودشـمار مـي   در مديريت دانش بـه  اصلياي مرحله ،گذاري دانش اشتراك به :چكيده
هـدف  . كاررفته اسـت  گذاري دانش به اشتراك تحقيقات براي توصيف رفتار به وامل متعددي درع

با توجه به نقـش   دانش گذاري اشتراك بهبر رفتار  يفرد هايزهيانگ ريتأث يبررس ،پژوهش حاضر
موفـق   هـاي نمونـه  عنـوان يكـي از   هبشهر  هديامنظور آزمون مدل،  به. ستها ارزش ةكنند ليتعد

گيـرد،   صورت واقعي صورت مـي  هدانش ب گذاري اشتراك بهكه در آن رفتار  يرانيا يجازجوامع م
گـردآوري   ةو از نظـر نحـو  اسـت  پژوهش حاضـر از نظـر هـدف، كـاربردي     . ه استانتخاب شد

هـا از ابـزار پرسشـنامه    آوري دادهبـراي جمـع   .شـود  ميپيمايشي محسوب ـ   اطلاعات، توصيفي
بـر  . انجام گرفت يمعادلات ساختار يابيمدل روش مندي از با بهرهها  داده ليتحل واستفاده شد 
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  مقدمه
 دشها قلمداد  نهان سازمان ةتوجه بسياري را برانگيخت و سرمايمديريت دانش  ،اخير ةطي دو ده

ديريت دانـش، فراينـدي بسـيار سـخت و دشـوار دارد      م ـ). 1394زاده و كـاملي،  يزداني، حميدي(
كـامبرا و  (كه موفقيت اقدامات آن به تسهيم مؤثر دانش وابسته است ) 1394پور و شركت، جامي(

 امكـان ها نفر در جهان  ميليونبه  كه شد  ليتبدي ا رسانهاينترنت به در اين ميان، ). 2002كامبرا، 
هاي مكان و زمان با يكـديگر مبادلـه كننـد    محدوديت از نظر صرفاطلاعات و دانش خود را داد 

سـرعت  مجازي را دسترسي به اينترنت، رشد جوامع  روزافزونگسترش  ).2011چانگ و چوانگ، (
گذاشتن اطلاعات و دانـش   اشتراك به كه ويژگي بارز آن، امكان) 2006چيو، هسو و وانگ، ( بخشيد
اي به سوي تسـهيل اقـدامات   دريچهحاليكه در  اين فضاي جديد،). 2013ليائو، هسو و تو، (است 

  .نياز داردهاي كارشناسانه مطالعه و بررسي بهاست؛ باز كرده مديريت دانش 
 گـذاري   اشـتراك  بـه رفتـار   در خصـوص  عوامل متعدديبه هاي داخلي و خارجي، در پژوهش

وجـه بـوده اسـت    تدر كـانون  كه در اين بين تأثير عوامل انگيزشي، بسيار  اشاره شده استدانش 
؛ هولسـت و  2007؛ لـين،  2006، و همكـاران  ؛ چيـو 2005و  2000؛ واسكو و فـرج،  2003آيپ، (

بـا  ). 2015؛ دولايامي و رابينسون، 2013، و همكاران ؛ ليائو2011؛ چانگ و چوانگ، 2010فيلدز، 
يكـي از  يـن  و ا است هاي فردي پرداخته نشده به اندازة كافي به انگيزه رسدبه نظر مي ،اينوجود 
 از؛ انـد  كردهكه برخي نيز به آن اشاره  طوري رود، به شمار مي به  تحقيقاتي اين حوزه 1هاي شكاف
ادبيات تسهيم دانش، عوامل فـردي را همچنـان يكـي از     ليفراتحل، در )2010(ونگ و نئو  جمله
هنـوز بـه   كـه   نـد نك ميي معرفي موضوعات ءو آن را جز دندان ميهاي مطالعاتي تسهيم دانش خلأ

 ،دانـش در جوامـع مختلـف   گـذاري   اشـتراك  بـه با پيگيري سير مطالعـات رفتـار   . مطالعه نياز دارد
 ـ  ي است كـه در پـژوهش  هايحوزهاز رسد كه عوامل فرهنگي يكي همچنين به نظر مي آن  ههـا ب

؛ سـبا،  2006، و همكـاران  آرديچويلي؛ 2000مثال چو، دنگ و هو،  براي(است  شده زيادي وجهت
، پذيرا بودن )2000( و همكارانش چو). 2015؛ چانگ، هسو، شيائو و تاسي، 2012و دلبريج،  رولي

بررسـي عوامـل   . اي و فرهنگـي دانسـتند  افراد نسبت به تسهيم دانش را ملحوظ در عوامل زمينه
يكـي از نيازهـاي تحقيقـاتي     ،دانش متأثر از متغيرهاي فرهنگـي  گذاري اشتراك بهمرتبط با رفتار 

 دانـد  ميگرفته را از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت  هاي صورت نانچه باراچيني پيمايشاست، چ
تسهيم دانـش   در خصوصهاي داخلي بسياري  از سوي ديگر، با آنكه پژوهش .)2009باراچيني، (

هـاي موضـوع   اين مطالعات، در عمـل چنـدان واجـد ويژگـي     اغلبآماري  ة، جامعاجرا شده است
ابهـام   »تسهيم« ةمسئل شدن واقعكه در محلِ  است شدهي بررسر بستري تسهيم دانش د. نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gap 
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ه در ك داشتوجود  در پرداخت موضوع ييخلأتنها  بسياري از اين آثار، نهدر  از اين رو .وجود دارد
و از  شـد  ديده مـي  نيز اين خلأپژوهش  هاي هيفرض و ها سؤالمناسب براي آزمون  يافتن محملي

شـهر   مجـازي ايـده   ةانتخـاب جامع ـ . نمـود  ميضروري ، پژوهشمناسب اين حيث انتخاب قلمرو 
محمل واقعي تسهيم دانش، در راسـتاي   عنوان بهحاضر،  پژوهشدر ) وابسته به شهرداري مشهد(

جوامـع   ةبـه حـوز   اي هاي داخلي ورود جـدي رسد، پژوهشبه نظر مي. است يادشده پركردن خلأ
هاي موفق جوامع مجـازي ايرانـي در نـوع خـود     از نمونه يكي شهر دهيا .اندمجازي ايراني نداشته

 كنند ها بحث مي دربارة ايدهها با يكديگر، گذاشتن ايده اشتراك ضمن بهكاربران شهر،  در ايده. است
 است؛ زيرانوسان همراه با رفتار تسهيم دانش ميان كاربران  ،اينبا وجود . دهندامتياز مي آنهابه  و

بررســي عوامــل مختلــف مــؤثر بــر رفتــار از ايــن رو، . ائمــي نيســتكــاربران د ةمشــاركت همــ
 ،حيـات  ةادام ـ منظـور  بـه براي اعضاي جامعه و متوليـان آن   ،شهر دانش در ايدهگذاري  اشتراك به

تحليل ادبيات تسـهيم دانـش آمـد،     در خصوصتر  مبتني بر آنچه پيش. است يتوج شايان ةمسئل
 ةفرهنگـي از سـويي و شـكاف تجربـي پيشـين     وضعيت هاي فردي و لحاظ  نياز به بررسي انگيزه

: ه اسـت دو هـدف عمـد  ايـن  گر پژوهش حاضر در برآوردن  داخلي مطالعات تسهيم دانش، هدايت
كننـدگي  دانش و بررسي نقش تعـديل گذاري  اشتراك بههاي فردي كاربران بر رفتار بررسي انگيزه

  . دانشگذاري  اشتراك بهار هاي فردي و رفت ميان انگيزه ةهاي كاربران بر رابط ارزش
ــاايــن اســاس، پــژوهش حاضــر، ابتــدا  بــر نظــري پــژوهش، رفتــار  ةنيمــروري بــر پيشــ ب

هـاي فـردي شـامل    ، انگيـزه )متغير وابسـته (دانش و كميت و كيفيت اين رفتار گذاري  اشتراك به
 ـرا ) كننـده متغير تعديل(هاي كاربران  و ارزش) متغير مستقل(طلبي  دوستي و شهرت نوع ه بحـث  ب
پيشنهادها  ةبه ارائ آمده، دست نتايج به ذكر و پژوهشروش  ،با طرح چارچوب مفهوميگذارد و  مي

   .پردازدهاي تحقيق مي و محدوديت

  نظري پژوهش ةپيشين
  دانش  گذاري  اشتراك بهرفتار 

بـه بهتـرين   توانـد   مـي كـه  دانش است  تيريمد ياصل يها از بخش يكيدانش  يگذار اشتراك به
 ،گـذاري دانـش  اشـتراك  رفتـار بـه  ). 1393، پور درويشـي علي(انش را بازتوليد و خلق كند شكل د

). 2011چانگ و چوانـگ،  (است  آنو تسهيم دانش آوردن  دست كنشي متقابل با ديگران براي به
كه يكـي از   شده معرفيگيري اين رفتار براي اندازه گوناگونيهاي سنجه ،پژوهشدر مباني نظري 

محققاني همچـون واسـكو و    .استگذاري دانش رفتار به اشتراك »كميت و كيفيت«وم آنها، مفه
و ) تميك(از لفظ حجم  ،)2011(، چانگ و چوانگ )2006( و همكاران ، چيو)2005و  2000(فرج 
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مجازي استفاده  اي در جامعه شده ارائههاي و پاسخ ها سؤالدانش براي بررسي ) كيفيت(مفيدبودن 

. انـد مفاهيمي همسو با اين دو سـنجه را دنبـال كـرده   در همين راستا نيز  ها وهشپژساير . كردند
دانـش كـاربران، از دو شـاخص كيفيـت و      گـذاري  اشتراك بهپژوهش حاضر، براي سنجش رفتار 

  .ه استدانش بهره بردگذاري  اشتراك بهرفتار ت يكم

  هاي فردي انگيزه
جبـارزاده و  (مـديريت دانـش اسـت     سيسـتم  هاي پويـايي عوامل انساني و فرهنگي يكي از حلقه

دانـش   ميتسـه  ةضامن ادام ،هاي فرديتبادل اجتماعي، انگيزه ةبر مبناي نظري). 1395سپهري، 
، راه تيوضـع  نيا يبرا )حاضر پژوهشمبناي تئوريك (ي اجتماع بادلت نظرية حيتوض .خواهد بود

دنبال جبـران   به ،شوديا متحمل مر اينهيكه هز يفرد. دانش است ميفهم رفتار تسه يبرا يخوب
 يفـرد  يهافعتانتظار من ،فردي هايزهي، انگ)2005(واسكو و فرج  دياز د .ديگرست يتيآن با مز

رفتـار   هـاي زهي ـعنـوان انگ  بـه  ها مزيت ،يتبادل اجتماع نظريةمطابق چارچوب . شوديرا شامل م
در  ).1980رايـان و دسـي،   ( دنشـو  مي ميتقس يو درون يرونيب ةدست خود به دو تيدر ماه ،يانسان

بيرونـي   ةدسـت  ةو نماينداست دوستي  نوع، هاي فردي دروني انگيزه ةدست ةپژوهش حاضر، نمايند
  .در نظر گرفته شده استطلبي هاي فردي، شهرتانگيزه

   دوستي نوع
منشـأ ايـن كمـك،    ). ب2007لـين،  ( گيرد مي نشئت يدوست نوعلذت كمك به ديگران از مفهوم 

ي را رفتـار اختيـاري تعريـف    دوست نوع )1988(اورگان ). 2005واسكو و فرج، (دروني است  ةزانگي
هسو و لين ). 2013لين و هوانگ، (؛ توجهي متواضعانه كه براي آسايش و رفاه ديگران است كرد

آن فرد، تمايل دارد به ديگران كمك كنـد  در كنند كه ي را وضعيتي تعريف ميدوست نوع، )2008(
ي، تسهيم دانش با شور و اشـتياق  دوست نوعآنان،  ةمطابق گفت. بدون آنكه توقع جبران داشته باشد

كردن به ديگران بـراي تسـهيم دانـش     از كمك برخاستهاين لذت، به درك لذت . گيردرا دربرمي
بـا  (مثبـت ميـان كمـك بـه ديگـران       ةتجربي، رابط ـ مطالعات). 2005واسكو و فرج، (اشاره دارد 

كانكانهـالي، تـان و   (زماني و تسهيم دانش را هم در فضاي سا )يدوست نوعي كمك و ها دواژهيكل
  . اند كرده تأييد) 2005واسكو و فرج، (و هم در جوامع مجازي ) 2005وي، 
  :شود به شرح زير مطرح ميدوستي  هاي فرعي مرتبط با نوعاين اساس، فرضيه بر

ي دانـش تـأثير مثبـت    گـذار  اشـتراك  ي بر كميت رفتار بهدوست نوع): H1a( 1-1فرعي  ةفرضي
  .معناداري دارد
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ي دانـش تـأثير مثبـت    گـذار  اشتراك ي بر كيفيت رفتار بهدوست نوع): H1b( 1-2فرعي  ةفرضي
  .معناداري دارد

  طلبي شهرت
زيرا انتظـار دارنـد از    كنند؛ ميتبادل اجتماعي، افراد در تعاملات اجتماعي شركت  ةنظري بر اساس

ر نـزد ديگـران را بيابنـد    ، احتـرام و شـأن و مرتبـه د   تأييداجتماعي نظير  ييها پاداشاين طريق، 
بـه   ،شـان يها مهـارت و  ها تيقابلدادن  در دانش با نشان كنندگان مشاركت). 2005واسكو و فرج، (

از ). 2014بابا، شعيب و روحـاني،  ديامچلو، بين تامجي( كنند كسب ميمزيت بيشتري  زياد احتمال
كنند، ارتقاي مع مجازي ادراك مياي كه افراد از مشاركت در جوابالقوه هاي مزيتاين رو، يكي از 

. انـد  دسـت آورده  بـه مجـازي   ةدر جامع ديگراناز تسهيم دانش با  ي است كهشهرتكسب شأن و 
براي برانگيختن افـراد بـه تسـهيم در     شده ادراكي را پيامدي طلب شهرت، )2009(مارت و جوشي 

  . كنندجوامع مجازي معرفي مي
گونه  اينهاي فردي انگيزه در خصوصحاضر  ژوهشپاصلي  ةفرضي آنچه بيان شد، بر اساس

  :شود مطرح مي
ي دانش تأثير مثبت معناداري گذار اشتراك بههاي فردي بر رفتار انگيزه): H1( 1اصلي  ةفرضي

  .دارد
  :استبه شرح زير  نيز طلبي شهرتهاي فرعي مرتبط با فرضيه
ي دانـش تـأثير مثبـت    گذار اشتراك ي بر كميت رفتار بهطلب شهرت): H1c( 1-3فرعي  ةفرضي

 .معناداري دارد

ي دانـش تـأثير مثبـت    گذار اشتراك ي بر كيفيت رفتار بهطلب شهرت): H1d( 1-4فرعي  ةفرضي
  .معناداري دارد

  ها ارزش
رفتاري و شـناختي خـاصِ خـود     هاي زمينه دراي است كه  دانش، فرايند پيچيده گذاري اشتراك به

تا  يهاي فرهنگي است كه از فرهنگدانش، متأثر از زمينهگذاري  اشتراك بهرفتار  .شود ميجانمايي 
 سزايي دارد اهميت بهها و عوامل فرهنگ ملي زمينه ةمطالع از اين روفرهنگ ديگر متفاوت است؛ 

رفتار فردي و بر و باورهايي است كه  ها ارزشفرهنگ ملي شامل  ).2006ميچايلوا و هاتچينگز، (
اسـچين،  (مشهودي در مطالعات بين فرهنگي متجليّ شده است  طور بهو  گذارد تأثير ميسازماني 

رفتـار   ةدهنـد  ليتشـك و كدهاي  ها تيفعال، ها نگرشتواند به بررسي مي  آنبنابراين درك ). 1985
شود ، اطلاعات زماني به دانش تبديل مي)1994(اساس نظر نوناكا  بر). 2009كوهن، (كمك كند 
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 دهنـد مفهـوم   آنهـا و بـه  كنند تركيب  هايشانها و اعتقادو با ديدگاه هكرد تفسيرآنها را كه افراد 

 ي فرهنگي يكي از موضـوعات مطـرح در سـطح   ها تفاوت). 2011، وازنزمرديان، رستمي و غيب(
 ، اما)2012بدن، آورام، بانُن و ولف، ( استي دانش گذار اشتراك بهادبيات مديريت دانش و مبحث 

. اسـت در نظـر بگيـرد، انـدك     يكي از اجزاي مهم فرهنـگ  راها  رزشاي كه مطالعاتكلي  طور به
، تحقيقات تجربي كه به صـراحت متمركـز بـر عوامـل     )2006(آرديچويلي، مارور، لي و ونتلينگ 

 ،حاضر پژوهشاصلي  هاي رسالتدر نتيجه يكي از . فرهنگي تسهيم دانش باشد، را مبرم دانستند
  .آن است ةكنند ربران و بررسي نقش تعديلهاي كا پرداخت مستقيم به متغير ارزش

  :شود شرح زير مطرح مي ها به ارزش در خصوصاصلي  ةفرضي ،شده ادبيات بيان بر اساس
ي دانش اثر گذار اشتراك بههاي فردي با رفتار انگيزه ةدر رابط ها ارزش): H2( 2اصلي  ةفرضي

  .كنندگي دارند تعديل

  :است زيربه شرح  ها ارزش متغير هاي فرعيفرضيه
ــي ــي  ةفرض ــر ): H2a( 2-1فرع ــا ارزشمتغي ــ ه ــان  ةرابط ــوعمي ــت ن ــار دوس ــت رفت ي و كمي

  .كندي دانش را تعديل ميگذار اشتراك به
ــر ): H2b( 2-2فرعــي  ةفرضــي ــا ارزشمتغي ــ ه ــان  ةرابط ــوعمي ــت ن ــار دوس ي و كيفيــت رفت

  .كندي دانش را تعديل ميگذار اشتراك به
ــ شــهرتميــان  ةرابطــ هــا زشارمتغيــر ): H2c( 2-3فرعــي  ةفرضــي ــار طلب ي و كميــت رفت

  .كندي دانش را تعديل ميگذار اشتراك به
ي و كيفيــت رفتــار طلبــ شــهرتميــان  ةرابطــ هــا ارزشمتغيــر ): H2d( 2-4فرعــي  ةفرضــي

  .كندي دانش را تعديل ميگذار اشتراك به

  وب نظريچچار
دانـش   گذاري اشتراك بهرفتار تبادل اجتماعي، به بررسي  ةمبناي چارچوب نظري حاضر بر پژوهش
متغيـر مسـتقل   . هاي درونـي و بيرونـي پرداختـه اسـت    شهر متأثر از انگيزه مجازي ايده ةدر جامع
و متغيـر   اسـت » طلبـي شـهرت «و  »نوع دوستي«هاي فرديِ معطوف به مشاركت دانشي، انگيزه
» دانـش  گـذاري  كاشـترا  بـه كيفيت و كميـت رفتـار   « شامل دانشگذاري  اشتراك بهرفتار  ةوابست
 يتي، ماهها ارزش گرليتعد ريمتغ. شده استاستخراج ) 2011(از مدل چانگ و چوانگ  شود كه مي

 هـا  ارزشمربـوط بـه    اتيادب ةگسترد ةمطالع با. داردمدل مفروض را  ةو هدف توسعساخته  محقق
؛ 1992(ارتز شو يارزش ابي نهيزم تينهادر ، )يتيريمد اتيصورت خاص در ادب به صورت عام و به(

 نيالگـو بـه بهتـر    نيا .قرار گرفتتوجه  در كانون )1391مباركه،  يخموش و احمد به نقل از دل
است رسيده  مختلف جهان يكشورهادر  اجرا شده يفرهنگنيب هايپژوهشتجربي  تأييد بهوجه 
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 را در قالــب هــا ارزشاز  يديــجد يبنــد شــوارتز طبقــه. )1391 ،يو مباركــه احمــد خمــوش دل(
 يشوارتز برا يانتخاب مبنا ياز درست نانياطم يبرا نامحقق .كردارائه  يو فرد يجمع يها زشار

مكاتبـه  ي علوم اجتماع ةحوز استاداننفر از  52دوماهه با ة در دور ـ  يسنج قبل از خبره ـ  پژوهش
ان هاي كـاربر  همچنين با در نظرگرفتن ارزش .كردند تأييددهندگان، آن را پاسخ اغلبند كه نمود
مدل  ،ي دانشگذار اشتراك هاي فردي و رفتار بهميان انگيزه ةگر بر رابطتعديل متغير عنوان بهنيز 

  .توسعه يافت شود، مشاهده مي 1گونه كه در شكل  همان پژوهشمفهومي 
  

  
  پژوهشمدل مفهومي . 1شكل 

  ها ابعاد، منابع، مؤلفه و منابع شاخص .1جدول 
  ها شاخصمنابع مؤلفه منابع  بعادا

يزه
انگ

ي 
ها دي

فر
  

  2011چانگ و چوانگ، 

، و همكـاران  ويچ؛ 2005؛ واسكو و فرج، 2011چانگ و چوآنگ،   يطلب شهرت
  )مصاحبه( 2011چيو، شيح، وانگ و فان،  ؛2006

 و همكـاران،  ويچ؛ 2005واسكو و فرج،  ؛2011چانگ و چوآنگ،   يدوست نوع
  )مصاحبه( 2007يو و چو،  ؛2006

 به 
فتار

ر اك
شتر

ا
 

گذار
ش

 دان
ي

  

  كيفيت
يـون و وانـگ،    ؛2005واسكو و فـرج،   ؛2011چانگ و چوآنگ، 

 و مصـاحبه ( 2011يون و وانگ،  ؛2006 ،و همكاران ويچ ؛2011
  )نظر خبرگان

واسـكو و فـرج،   ؛ 2011يون و وانـگ،   ؛2011چانگ و چوآنگ،   كميت
 )نظر خبرگان و همصاحب( 2006، و همكاران ويچ؛ 2005

زش
ار

  ها 

ساخته با الهام از  محقق
 )1992( شوارتز

ــه،  خمــوش دل  فردي و اجتماعي ــدي مبارك ــي، 1391و احم ــاجيلري و محرم ؛ ح
 )خبرگان ،مصاحبه( 1390؛ آزادارمكي، ونوس و كرمي، 1391

H1d

H2d
H2b H2c 

H2a

H1c  

H1b 
H1a

 دوستي نوع

 طلبي شهرت

 گذاري دانش اكاشتر رفتار به

 فيتكي

 كميت

 هاارزش



  1395 ، تابستان2 ةشمار ،8دورة  ،ॠدশୌࢌ भناوری اطلاعات   ــــــ  ــــــــــــــــــــــــ   260

  شناسي پژوهش روش
. رود شـمار مـي   بهي پيمايشـ   و از نظر روش، توصيفي استحاضر از نظر هدف كاربردي  پژوهش

طور مشخص  هب(فضاي مجازي  ،قلمرو مكاني آن ؛مديريت دانش ة، حوزپژوهشقلمرو موضوعي 
شناختي  جمعيت ةگوي 5(گويه  42اي با ها، پرسشنامهآوري داده و ابزار جمع) شهر مجازي ايده ةجامع

هـاي  يـزه متغيرهـاي انگ  بخـش  هاي براي طراحي پرسش. است )بعد 5 شگويه براي سنج 37و 
 ةكننـد  و بـراي متغيـر تعـديل   ) 2011(چانـگ و چوآنـگ    پژوهشفردي و رفتار تسهيم دانش از 

خبرگـان   ةپرسشنام مندي از با بهره. استفاده شد) 1992(ي شوارتز ها ارزشبندي  ها از طبقه ارزش
وايـي  ر) شهر مجازي ايده ةدانشگاه و سه نفر از افراد متخصص در جامع استاداننفر از  12شامل (

، اصـلاحات لازم در پرسشـنامه صـورت    هـا وبرگشـت نظر  رفـت ينـد  افرو در  شـد ها بررسي گويه
در . اسـتفاده شـد   براي سنجش اعتبار عاملي پرسشنامه از روش تحليل عـاملي همچنين . پذيرفت

آزمـون صـورت    شـهر، پـيش   مجازي ايـده  ةاعضاي جامع بينتايي  30 ةنمون با توزيعبعد،  ةمرحل
 بـيش از ، پـژوهش از ابعـاد   يـك هر  برايآمده، پايايي پرسشنامه  دست هي بر نتايج بمبتن. پذيرفت
مـدل   روشهـا از  بـراي تحليـل داده  . دست آمـد  هب )375: 1384سكاران، ( 7/0قابل قبول  مقدار

  . دش استفاده) گر با توجه به متغير تعديل( 1.اس .ال .افزار وارپ پيمعادلات ساختاري و نرم
شـهر    ايـده . در نظـر گرفتـه شـد   شهر  مجازي ايده ة، كاربران فعال جامعژوهشپآماري  ةجامع

اي از شهرداري مشهد زيرمجموعه است كه يكي از جوامع مجازي ايراني فعال در فضاي مجازي
ه مشاركت شهروندان در مسائل شهري افتتاح شد هدف با رود و شمار مي به) گروه مشاوران جوان(

هـاي  افراد با عضويت در آن، ايده. پذيردصورت ميواقعي  د تسهيم دانش شهر، فراين در ايده. است
، بيننـد  مي ها دهيااين كاربران . گذارنداشتراك مي به ديگرانبا ) مسائل شهري در خصوص(خود را 

در سـايت، بـا در اختيـار     نـام  ثبـت  پـس از افراد . دهند ميامتياز  به آنها و كنند دربارة آن بحث مي
ساير كاربران سـايت،  . يابندامكان مشاركت مي ،شانو تصوير نام با همراهشخصي گرفتن فضاي 

و  وگـو  گفـت  ،نظر كردن مكتوب همچنين، امكان. دهندامتياز مي شده هاي اشتراك گذاشتهبه ايده
 ةآمد مصاحبه با خبرگـان مجموع ـ پي. ها فراهم استپيرامون ايده هاي ديگرانبه نظر دهيامتياز
. كننـد  ميپردازي مشاركت كاربر فعالانه در جريان ايده 500 تا 400حدود  شدص مشخ ،شهر ايده

، با مدنظر قـرار دادن  )1970(جدول كرجسي و مورگان  اساس برو  شهر ايدهمنتج از نظر خبرگان 
در گام بعد بـا  . نفر تعيين گرديد 225 مناسب ةنفر، نمون 550كاربران فعال سايت به حجم  ةجامع

تشـويق   منظـور  بـه (شهر قـرار گرفـت   اصلي ايده ةبرخط، لينك آن روي صفح ةمطراحي پرسشنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Warp PLS 
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پاسـخ   217ه ماه ـ يـك  ةدر پايان دور). كاربران به پاسخگويي، جوايزي نيز به قيد قرعه تعبيه شد
  . دست آمد بهقابل قبول 

   هاي پژوهشيافته
پايـايي  . لات عالي بودندتحصي باسني جوان و  ردةكاربران مرد، در  اغلبشناختي، از نظر جمعيت

بارهاي عاملي هر شاخص مشخص   ميزاناز  ،PLSهاي متغير مكنون، در مدل  هريك از شاخص
 5/0تر يـا مسـاوي    بزرگ بايدهاي متغير مكنون  ارزش هريك از بارهاي عاملي شاخص. شود مي

ابراين بن ـ .سـت هاحـاكي از پايـايي مناسـب گويـه     پـژوهش كه نتايج ) 1992و ميلر،  فالك(باشد 
پايـايي   .مناسـبي دارد پايـايي  متغيرهاي مكنون   شاخص ةگيري در زمين  توان گفت مدل اندازه مي

سـنجند،   هايي كه يك مفهوم را مي سازگاري دروني شاخص كه آورد ميسازه اين امكان را فراهم 
شده  دهمشاه پايايي سازه دقت سنجش متغير مكنون را توسط متغيرهاي ،ديگربيان به . بررسي شود

 PLSگيري اين پايايي، شاخص پايـايي تركيبـي در مـدل     براي اندازه. دهدنشان مي) هاشاخص(
طـور كـه    همـان  .باشـد  7/0تر يـا مسـاوي    مقدار اين شاخص بايد بزرگ). 2جدول (شود  ارائه مي

فاي مقدار ضريب آل. است دست آمده به 7/0از  بيشترتمام مقادير پايايي تركيبي،  ،شود مشاهده مي
از  بيشـتر شود كه اين ضرايب نيـز همگـي    و ملاحظه مي درج شده است 2كرونباخ نيز در جدول 

 .مناسبي برخوردار است ةگيري از پايايي ساز بنابراين مدل اندازه. هستند 7/0

  هاي متغيرمكنون پايايي شاخص. 2جدول 
 متغير مكنون

   پايايي سازه
كيفيت رفتار به 

  گذاري دانش اشتراك
فتار به كميت ر

  ارزش  دوستي نوع  شهرت  گذاري دانش كااشتر

 0/927 0/872 0/875 0/842 0/849  پايايي تركيبي
 0/915 0/815 0/827 0/765 0/775 آلفاي كرونباخ

  
كيفيـت و   ؛مسـتقل  هـاي عنوان متغير دوستي بهطلبي و نوعمتغيرهاي شهرت پژوهشدر اين 

گر  متغير تعديل عنوان به ها ارزش و وابسته هايمتغيرعنوان  گذاري دانش بهاشتراك كميت رفتار به
بـه   2 در قالـب شـكل  مـدل سـاختاري    ،پژوهشبا توجه به مدل مفهومي  .اند در نظر گرفته شده
هـر يـك از   . شـود  نيز در اين شكل مشاهده مـي  هاضرايب هر يك از مسير ؛نمايش درآمده است

نيـز   3در جـدول  . باشد 05/0ن كمتر از آ ريداضرايب در صورتي قابل قبول است كه سطح معنا
  .استده ش درج داري هر يك از مسيرهاامقادير سطح معن
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  پژوهشمدل ساختاري . 2شكل 

  

  معناداري ضرايب مسير. 3 جدول

ضريب   مسير
 مسير

P- values  نتيجه  فرضيه 

  تأييد H1a  >001/0  24/0  گذاري دانش اشتراك رفتار به كميت ←دوستي نوع
>001/0  28/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار  كيفيت ←دوستي نوع  H1b تأييد 

  تأييد  H1c  >001/0  24/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار  كميت ←طلبي شهرت
  تأييد H1d  >001/0  20/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار  كيفيت ←طلبي شهرت
  رد H2a  26/0  04/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار دوستي و كميت بين نوع ةرابط ←ها  ارزش
  رد H2b  39/0  02/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار  دوستي و كيفيتبين نوع ةرابط ← ها ارزش
  رد  H2c  12/0  07/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار  طلبي و كميتبين شهرت ةرابط ← ها ارزش
  رد H2d  16/0  06/0  دانش گذاري اشتراك بهرفتار  طلبي و كيفيتبين شهرت ةرابط ← ها ارزش

  
مستقيم متغيرهاي مختلف، چهار ضريب معنـادار   ةدهد، در رابطگونه كه نتايج نشان مي همان

بـيش از  آن سطح معناداري  اينكهكنندگي ارزش با توجه به و چهار ضريب مربوط به تعديل است
متغيـر   رقم بيشتري داشـته باشـند،  آمده  دست ههرچه ضرايب ب. ، معنادار نيستآمده دست به 05/0
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رفتـار  دوستي بر كيفيـت  آمده، متغير نوع دست هدر مدل ساختاري ب. مدنظر اثرگذاري بيشتري دارد
دوستي و شهرت نوع ةو پس از آن رابطرا دارد بيشترين اثر  28/0 مقدار با دانش گذاري اشتراك به

طلبي بـا  شهرت ةو در نهايت رابطقرار دارد  24/0مقدار با  دانش گذاري اشتراك بهرفتار بر كميت 
بيني مدل  قدرت پيش. گذارد ميكمترين اثر را  20/0با مقدار  دانش گذاري اشتراك بهرفتار كيفيت 
و ميلـر،   فالـك (شود  تحليل ميمتغيرهاي وابسته، ) R2(مقدار ضريب تعيين  كمك بهشده  طراحي
. اند كرده لحاظيين را براي ضريب تع 1/0تر يا مساوي  مقادير بزرگ) 1992(و ميلر  فالك). 1992

بيني كافي  حاضر از قدرت پيش پژوهشمدل ساختاري  گفتتوان  ، مي4 با توجه به مقادير جدول
 18و  دانش گذاري اشتراك بهرفتار درصد از واريانس متغير كيفيت  20در اين مدل . برخوردار است

اي واردشـونده بـه آن   ، توسط متغيرهدانش گذاري اشتراك بهرفتار  درصد از واريانس متغير كميت
 .شوند توجيه مي) طلبيدوستي و شهرتنوع(

آزمون  اجرايبا  و PLSبه روش شده  زده وتحليل مدل ساختاري تخمين تجزيهبايد در نهايت  
ايـن  . اسـت  يگيسر معيـار ناپـارامتريك  ـ   ضريب آزمون استون. تكميل شود) Q2(گيسر  ـ  استون

ـ   آزمون استون مقادير. رود كار مي بهتغيرهاي مكنون در مدل بين م معيار براي ارزيابي اعتبار پيش
اگرچه بر خلاف ضرايب تعيين، ضرايب آزمون  ؛نزديك به مقدار ضريب تعيين است گيسر معمولاً

حاضـر   پـژوهش در ). 2011كـوك،  (تواننـد اختيـار كننـد     گيسر مقادير منفي را نيز مـي ـ   استون
  كه نشـان  دست آمد بهاز صفر  بيشترگيسر  ـ  مون استونمقادير آز Warp PLSافزار  نرم كمك به
  .بيني لازم را دارد شده، ظرفيت و توان پيش دهد مدل در نظر گرفته مي

 ضرايب تعيين متغيرهاي وابسته. 4جدول 

شاخص
 متغيرهاي وابسته

R2 Q2 

20/0 دانشگذاري  اشتراك بهكيفيت رفتار   198/0  

18/0 دانش گذاري اشتراك بهكميت رفتار   214/0  

  
شـود   مشاهده مـي دوم،  ةدر خصوص تحليل مدل ساختاري مرحل شده بيانبا توجه به مطالب 

كننـدگي كـافي    بيني ، شرايط لازم را دارند و اين مدل از قدرت پيششده هاي بررسي تمام شاخص
گيـري و مـدل سـاختاري، در ادامـه بـه       پـس از بررسـي و تحليـل مـدل انـدازه     . برخوردار اسـت 

بـه هـدف انجـام     ،مدلهاي برازش  تفسير شاخص .شود هاي نيكويي برازش پرداخته مي شاخص
باشـد، در حاليكـه هـر     هـا  چنانچه هدف آزمون فرضيه. داردبستگي يابي معادلات ساختاري  مدل
هاي برازش اهميت كمي  يك فرضيه است؛ شاخصدهندة  نشاندر مدل ساختاري شاخص  پيكان
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: كنـد  سـه شـاخص بـرازش ارائـه مـي      )Warp PLS4(پژوهش در اين  تهكاررف به افزار نرم. دارند

و ميانگين عامـل تـورم واريـانس    ) ARS( ، ميانگين ضريب تعيين)APC(ميانگين ضريب مسير 
)AVIF) ( هاي ميانگين ضريب مسير و ميـانگين ضـريب تعيـين، مقـدار      براي شاخص). 5جدول

چرا كه هر دو  ؛مقدار احتمال لازم است ةسبمحا. شود احتمال نيز طي مراحل پيچيده محاسبه مي
  ).2011كوك، (اند  عنوان ميانگين پارامترهاي ديگر محاسبه شده به مذكور  شاخص

  هاي برازش مدل شاخص. 5جدول 
 ريداسطح معنا مقدار  شاخص

 >APC( 141/0 003/0(ميانگين ضريب مسير 

 >R2)ARS( 190/0 001/0 ميانگين 

 AVIF( 368/1 If < 5(انس ميانگين عامل تورم واري

  
مقـادير احتمـال    ؛ اول اينكـه توصيه شده استيي ها، معيارها ارزيابي برازش مدل با داده براي

 95باشد كه در سطح اطمينان  05/0كمتر از  براي ميانگين ضريب مسير و ميانگين ضريب تعيين
كـوك،  (باشـد   5كمتـر از   ميانگين عامل تـورم واريـانس  بايد  در توصية دوم. دار باشد ادرصد معن

مقدار احتمال براي ميانگين ضـريب مسـير و    ،شود مي مشاهده 5طور كه در جدول  همان). 2011
بنـابراين مـدل از ايـن نظـر بـرازش       اسـت،  محاسبه شـده  05/0كمتر از  ميانگين ضريب تعيين،

اينكـه مقـدار    همچنين، از نظر شاخص ميانگين عامل تورم واريانس نيز با توجه بـه . مناسبي دارد
هـاي   مـدل  ةهنگام مقايس ـ. ي داردمدل برازش مناسب توان گفت مي است،) 5كمتر از ( 368/1آن 

ترتيب اهميت بدين صورت است كه ابتدا شاخص ميانگين  ،هاي برازش مختلف بر اساس شاخص
و آخـر هـم    مهم است بعد از آن ميانگين عامل تورم واريانس ،اهميت بيشتري دارد ضريب تعيين

   .قرار داردشاخص ميانگين ضريب مسير بايد به 

  پيشنهادها گيري و نتيجه
  دوستي نوع

 از. رأي هسـتند دانش همگذاري  اشتراك بهدوستي بر رفتار  تأثير مثبت نوع دربارة ها اغلب پژوهش
 هـا  وبـلاگ ي تأثير مثبتي بر نگرش كاربران براي مشاركت در دوست نوع، )2004(هسو و چيو  نظر
رود كـه از  مـي انتظـار  از كسـاني  بيشـتر  گذاري دانش ، رفتار اشتراك)ب2007(به قول لين . دارد

 ةكمك به ديگران را در پرتو متغير انگيز )2013( و همكاران ليائو. برندكمك به ديگران لذت مي
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اسـتمرار نيـت تسـهيم دانـش ذكـر       ،آن دنبال به وذت اثرگذار بر نگرش تسهيم دانش خوشي و ل
از مشـاركت، ميـل بـه     شـده  كسـب كه لذت  دادندنشان  )2004(دالاكيا، باگوسي و پئرو . اند كرده

، كمك به ديگران را يكي از )2005(واسكو و فرج . دهدمشاركت در جوامع مجازي را افزايش مي
بـر تسـهيم دانـش در    آن تأثير  ه مطالعةمعرفي كردند و ب هاي فرديدو بعد متغير مستقل انگيزه

 و  فعـل براي تسـهيم دانـش، دو معيـار حجـم و مفيـدبودن       آنها. پرداختندمجازي يكي از جوامع 
برند، مجازي را در نظر گرفتند و دريافتند، افرادي كه از كمك به ديگران لذت مي ةجامع انفعالات

، لـذت  )2006(و همكـارانش   چيو. كنند يممجازي دريافت  ةي مفيدتر و بيشتري در جامعها پاسخ
 ـ با عنوانكمك به ديگران را ذيل متغير مستقلي   هـاي و فرضـيه  كردنـد ازده شخصـي تعريـف   ب

چانـگ و  . مطـرح كردنـد  ي دانش گذار اشتراكرا در ارتباط با دو بعد كميت و كيفيت  پژوهششان
 يكـي از جوامـع  ي دانـش در  گذار اشتراك كيفيت و كميت رفتار به بررسينيز در ) 2011(چوآنگ 

 ريتـأث ي دانـش  گـذار  اشـتراك  به بر كيفيت و كميت رفتار يدوست نوعدريافتند كه  ،مجازي تايواني
ميـان   ةرابط مبني بر )2010(زئو  فرضيةحاضر، پژوهش اما برخلاف  گذارد؛ ي ميو معنادار مثبت
مجـازي بـا كـاربران     ي از جوامـع بردن از كمك به ديگران و نگرش تسهيم دانش كه در يك لذت

افـراد از نـام مسـتعار را     ةتفاداس ـ ،زئو در توجيه اين اتفـاق . به تأييد نرسيد، شدبررسي  بسيار زياد
دوسـتي و از جملـه كـار     تأثير نوع هاي مختص به پژوهشمجازي  ةدر جامع. داند ميعامل اصلي 

  . اند كردهحاضر، كاربران از نام واقعي خود استفاده 

  طلبي شهرت
 گـذاري   اشـتراك  بـه طلبي نيز كميت و كيفيت رفتـار   حاضر، متغير شهرت بر اساس نتايج پژوهش

ايـن باشـد كـه     آمده دست ة بهرسد يكي از دلايل نتيجبه نظر مي. سازدش كاربران را متأثر ميدان
در جوامع مجازي كـه  طور معمول  به. كنند مياز اسامي واقعي استفاده  ،شهر ايدهكاربران حاضر در 

در  گرچـه مطـابق تحقيقـات   ا ؛ندنكخود اجتناب مي از افشاي هويتدارند، كاربران اسامي مستعار 
نگـرش معطـوف بـه تسـهيم دانـش       دليلي بـر ) بيروني ةانگيز(طلبي اين جوامع نيز، رفتار شهرت

  ). 2005واسكو و فرج، (رود شمار مي به
گذاري دانش اشتراك با رفتار به هدر رابط اي كننده بينيتواند نقش پيشطلبي مياينكه شهرت 

و همكـاران   ، چيـو )2005(سـكو و فـرج   وا جملـه  ازمتعدد ديگـري   هاي پژوهشدر  ،داشته باشد
 و همكـاران  و ليـائو ) 2011( و همكـاران  وي ـچ، )2011(، چانـگ و چوانـگ   )2010(، زئو )2006(
دنبال ارتقاي تصوير شخصي مناسـبي از   در مسير تسهيم دانش، افراد به. است شده اشاره) 2013(

اعضـا  اصلي انگيـزش   ةهست اساس، منافع شخصي نيا بر. اند متخصص و آگاه فرد عنوان بهخود 
آگـاهي و   دليـل  به آنها، )2011(به قول چانگ و چوانگ . در درگيرشدن براي تسهيم دانش است
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 هـاي  مزيتاز اين رهگذر يكي از . شوندشناخته مي تيرسممجازي به  ةدر جامع ي كه دارند،دانش
از  كه ي استو شهرت كنند، ارتقاي شأنمي كسبكه افراد از مشاركت در جوامع مجازي  ايبالقوه

طلبي در كار مربوط به شهرت ةفرضي. آورند دست مي به مجازي ةدر جامع ديگرانتسهيم دانش با 
متنـاظر  (و مفيـدبودن   )يگـذار  اشتراك متناظر كميت رفتار به(هم بر حجم ) 2005(واسكو و فرج 
، تـأثير  )2011(انـگ  چانـگ و چو  ةدر مطالع. رسيده است تأييد به) يگذار اشتراك كيفيت رفتار به

حاضـر،   پژوهش ةاما برخلاف نتيج ؛شد تأييدي دانش گذار اشتراك ي بر كيفيت رفتار بهطلب شهرت
اسـتفاده از   آنهـا  .نرسـيد  تأييد به دانش گذاري اشتراك بهرفتار ي بر كميت طلب شهرتتأثير  ةفرضي
هويـت كـاربران   ة اينكـه  واسـط  دانسـتند؛ بـه   توجيهي براي اين نتيجه هاي مستعار كاربران رانام

تواند در كـار   اين توجيه مي. دوستي استنوعروي  ازبيشتر  آنهامشاركت دانشي  ،شودشناخته نمي
واسـكو   ةمطالع موردمجازي  ةهم در جامع. حاضر نيز صدق كند پژوهشو ) 2005(واسكو و فرج 

 ةرابط ـاز اين رو، . كنند يماز اسامي واقعي استفاده  اغلب شهر، كاربرانو فرج و هم در فضاي ايده
 را در اين دانش گذاري اشتراك بهرفتار  يفيتككميت و ي با دوست نوعي و طلب شهرتنظير به نظير 

  . توان درك نمودراستا مي

  ها ارزش
 ـ  اي مطالعه، پژوهشبا مراجعه به ادبيات  مقاله آمد آغازگونه كه در  همان صـورت مسـتقيم    هكـه ب

هاي فردي و رفتار تسهيم دانـش  ميان انگيزه ةي كاربران را بر رابطاه ارزشكنندگي نقش تعديل
 شـده  گفتـه البته از عوامل فرهنگي در كارهاي مختلفـي سـخن   . نشد مشاهدهباشد، بررسي كرده 

 اسريت و كاراهانكه اينوجود  با). 2010لي،  و 2004زكريا، آملينكس و ويلمن،  مثال براي (است 
 ؛دارد يگر ليتعدهاي افراد نقش ي فرهنگ ملي بر رفتار و انگيزهها ارزشادعا كردند كه ) 2006(

بـر نيـات فـردي را     ها ارزشتواند تفسير تأثيرپذيري مي ،ها ارزشكنندگي نقش تعديل شدننتأييد
 .بر ادراك و رفتار انسان تأثيرگذار است ها ارزشتفسيري كه منطبق بر آن، . ال قرار دهدؤمورد س

 يزماني كه كـاربران در سيسـتم ارزشـي مشـابه     ،تعاملات بين شخصي آنها از بر اساس برداشت
تصور ). 2007پروفيل، (كنند ي خارجي را درك ميها محركهاي مشابه شوند، به شيوهسهيم مي

متأثر از محتواي فرهنگي و  شهر ايدهمجازي  ةهاي فردي كاربران جامعاوليه چنين بود كه انگيزه
دگرگـوني ارزشـي در   . نشد تأييد در حاليكه چنين چيزي ؛برندسر مي آن به كه در باشد ايمذهبي

 ةميان پديـد  ةرابط رةشان دربادهند و تفاوت نوع نگاهآنها را جوانان تشكيل مي اغلبكاربران كه 
هـر نسـل نظـام    (فوق باشـد   ةتواند تفسيري در چرايي نتيج، ميها ارزشتسهيم دانش و موضوع 

در جريان تحول است و  ها ارزشبرخلاف نگاه سنتي، اين . دخود را دار ارزشي مخصوص به نسل
 سـويي، از  .)راهي براي تبيين بهتر رفتار آنها باشد ،ها ارزشرسد تمركز بر شناخت اين  به نظر مي
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 از ايـن رو . مشاركت داشـتند  پژوهشبخشي از كاربراني بود كه در  ةدربرگيرند آمده، دست بهنتايج 
تبيين هـر چـه    منظور به ،دانش گذاري اشتراك بهاين عامل در تحقيقات آتي رفتار تر  بررسي جامع

  .هاي ديگر براي كنترل و آزمودن آن نياز استموجود و استفاده از سنجه وضعيتبيشتر 

  آماري ةبراي جامع ييپيشنهادها
حـول   ي كـاربران هـا  ارزشهاي فردي و انگيزه در خصوصهايي يافتهدربردارندة پژوهش حاضر، 

اين پـژوهش، در راسـتاي تـلاش بـراي     . شهر بودمجازي ايده ةرفتار تسهيم دانش آنان در جامع
اجرا شـد؛ از  گسترش مجازي شناخت هر چه بيشتر عوامل مؤثر بر رفتار تسهيم دانشِ فضاي روبه

   :شود ارائه ميهاي پژوهش  يي نيز مبتني بر يافتهدهاپيشنها اين رو
هاي شخصـيتي   همچون آزمون اي هاي دوره آزمون: اي ستاندارد دورههاي ا آزمون اجراي )الف
 كـاربري و  ةكـه بـه شناسـاندن بيشـتر جامع ـ    ) زمـون شـوارتز  آهمچـون  (شناسي ارزشـي   يا سنخ
   .كند كمك مي شهر ايدهن به مسئولا ،پذيري رفتاري آنان بيني پيش

كاربران بنا بر كميت يـا   ،در بعضي از جوامع مجازي: كاربري هاي هها يا درجتعريف نشانه )ب
در ). 2007؛ لامپل و بهـالا،  2005، و همكاران يكانكانهال( شونددار مي، نشانمشاركتشانكيفيت 

 هـايي  ناگفته پيداست كه اعطاي چنين هويـت . ، چنين تعريفي وجود نداردشهر ايدهحال حاضر در 
 ةجامع ـ هـاي  هتعريف درجمثال،  براي .موقعيت باشد و جايگاه ،براي كاربران بايد متناسب با شأن

 مزايـا  ةكف ـ بالابردنچنين تمايزي در راستاي . متفاوت است روم چتبا كاربران  شهر ايدهمجازي 
   .است) ي بيروني(

هـاي   مجـازي در فعاليـت   ةدادن اعضاي جامع ـ مشاركت: مشاركت اعضاي جامعة مجازي )ج
 ةسطح شهر كه الزاماٌ نبايد در حـوز  NGO(1( نهاد غيردولتي يا مردم هاي سازمان بيروني در قالب

وابسـتگي   طبـع  و بـه شـناخت بيشـتر    ،ها موجب همبستگي بيشتر اين فعاليت. شهري فعال باشند
  . خواهد شد كاربران بيشتر
 ي آنتا اعضا شودميمجازي عاملي  ةجامع هرهويت و نماد جمعي  :شهر دهياي از برندساز )د
آورنـد، مشـاركت خـود را    مـي  دست بههرتي كه در اين قالب حفظ وجهه و ش براييابند و  هانگيز

تواند هويتي متمـايز بسـازد تـا    شهر ميدهياتبليغات در فضاي مجازي و واقعي از . استمرار بخشند
   .شوندكاربران عضو آن به مشاركت هر چه بيشتر ترغيب 

و (ي اندرويد افزارها رمن): اندرويد(افزارهاي همراه در نرم بخش دهياهاي موازي ايجاد گروه )ه
 ـ تشـكيل گـروه  . انـد بين افراد جايگاه زيادي يافتـه ) شبيه به آن در وايبـر،   شـهر  ايـده  ةهـاي دنبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non-Governmental Organization 
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در  ،مجـازي اصـلي   ةجامع ـاجتمـاع و پيوسـتگي   ضمن تحكيم ها،  شبكه آپ، تلگرام و ساير واتس

  . رسان استاستمرار مقاصد مجموعه ياري
اين پيشنهاد ): هاي خبريپايگاه(هاي شهري گزيده در روزنامهيا بر اجراشدههاي چاپ ايده )و
هاي بيرونـي بـراي تهيـيج مشـاركت هـر چـه بيشـتر كـاربران بـراي          تقويت انگيزهمنظور  بهنيز 
هـاي  هـا در روزنامـه  ايده شدن مطرح. است شده ارائههاي سطح كيفيت ايده افزايشپردازي و  ايده

شهر بين ساير افراد كمـك  اسم ايده شدن مطرحبري مشهد به هاي خيا پايگاه) مثل شهرآرا(شهر 
  .شودميعاملي براي مشاركت هر چه بيشتر كاربران  ،كه گفته شد طور همانكند و  مي

  براي تحقيقات آتي ييپيشنهادها
   ؛حاضر پژوهشهاي تركيبي تحقيقي براي بررسي متغيرهاي  استفاده از روش .1
تماعي، همچون خودكارآمدي دانشي، تبـادل متقابـل   عوامل چارچوب تبادل اج سايربررسي  .2

توصـيه  ) 2010(چـارچوب وانـگ و نئـو    (چـارچوب  يـك  دادن  در جهت شكل... بين اعضا و
   ؛)شود مي

  ؛شناختي كاربران روان ةاجتماعي و سرماي ةاي همچون سرماي بررسي عوامل زمينه .3
بـه  (مـومي ايرانـي   رفتار تسهيم دانش در جوامـع مجـازيِ تخصصـي و ع    ةمطالعه و مقايس .4

   پژوهش؛در قالب مدل اين ) تعاريف اين جوامع توجه شود
 .رفتار تسهيم دانش ديدهاي اسمارت فون از بررسي رفتاري پيامدهاي گسترش شبكه .5

  پژوهشهاي  محدوديت
 ـم ـحاضر مشكل خودگزارشـيِ روش ك  پژوهشهاي  ترين محدوديت يكي از مهم .1  ةي در ارائ

در جلب همكاري كـاربران، ايـن    پژوهشگرانتلاش فراوان  دبا وجو. است پژوهشهاي  داده
   ؛محدوديت وجود داشت

 دنبـال آن،  بـه و ) شـهر  ايـده  ةدر كارگروه مشاوران جوان و مديريت سامان(تغييرات مديريتي  .2
رغم تفـاهم   علي(ن به كاربران را اشهرداري مشهد، دسترسي محقق انهمكاري ضعيف متولي

  با مشكل مواجه كرد؛) اوليه
 پژوهشدر يك  طبيعي است كه. نيز محدوديتي ديگر بود پژوهشذاتي چارچوب  يتمحدود .3

  . عوامل موجود پرداخت ةتوان به هم نمي
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